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حمله 
اسرائیل به 
قطر نشان 

داد که جنگ 
مدرن تنها 

نبردی فیزیکی 
نیست، بلکه 

»نبردی روایی 
و روانی« است 

که موفقیت 
نهایی نه تنها 

در میدان 
جنگ، بلکه 

در میدان 
اذهان عمومی 
و روان‌شناسی 

جمعی 
ملت‌ها، 

تعیین خواهد 
شد

احسان تاجیک
پژوهشگر علوم سیاسی

روانشناسی سیاسی

در جنگ‌هـــای مـــدرن، برخـــی رویدادهـــا فراتر از یـــک درگیـــری نظامی صرف 
اســـت و به مثابه »نمایشـــی‌« برای تأثیرگذاری بر ذهنیت‌ها طراحی می‌شـــوند. 
حمله هدفمند اســـرائیل به نشســـت اعضای دفتر سیاســـی حماس در دوحه، 
پایتخـــت قطر، یکـــی از همیـــن رویدادهاســـت. کلیـــد درک ابعـــاد واقعی این 
حملـــه، نه در میـــدان جنگ، کـــه در قلمرو پیچیده »روانشناســـی سیاســـی« و 
»نبرد روایت‌ها« اســـت. در یادداشـــت پیش‌رو، این واقعه بـــه مثابه یک »ضربه 
ارتباطی اســـتراتژیک« تفســـیر شده است؛ کنشی حساب شـــده که هدف غایی 
آن نـــه صرفاً حذف فیزیکی چند فـــرد، بلکه تغییر معادلات ادراکی و فرســـتادن 
پیام‌هـــای منطقه‌ایســـت. این رخداد نشـــان می‌دهـــد که در منازعـــات مدرن، 
»قدرت نمـــاد« به اندازه »قدرت آتـــش« اهمیت یافته و پیروزی یا شکســـت، نه 

در میـــدان جنگ بلکـــه در میـــدان ذهن‌ها و روان‌ها رقـــم می‌خورد.

نبرد روایی برای تسخیر ذهن ها 
چرا حمله اسرائیل به قطر بیش از یک عملیات تروریستی بود؟

 حملـــه هدفمنـــد اســـرائیل به نشســـت 
اعضای دفتر سیاســـی حماس در دوحه، 
فراتـــر از یـــک عملیـــات نظامـــی معمول 
بـــود. ایـــن اقـــدام را بایـــد در چهارچوب 
»روانشناســـی سیاســـی« و بـــه مثابه یک 
»ضربـــه ارتباطی« قدرتمند تحلیل کرد که 

هدف آن تغییر معـــادلات ادراکی و روانی 
در جنگ کنونی اســـت.

 این رویداد چند لایه کلیدی دارد:

 ۱. ضربه به نماد: حذف صدای 
روایت‌ساز

ـــرش بـ

جنگ سایکولوژیک
حمله اســـرائیل به نشســـت حماس در دوحه یـــک »کنش اجرایی« 
Performative Act بـــود کـــه هـــدف اصلـــی آن نه صرفـــاً حذف 
فیزیکـــی، بلکـــه »تأثیرگـــذاری بـــر ادراکات، هیجانات و محاســـبات 
روانـــی« طرف‌هـــای درگیر و ناظران بـــود. این واقعه نشـــان می‌دهد 
کـــه در منازعـــات مـــدرن، »قـــدرت نـــرم« )توانایـــی شـــکل‌دهی به 
روایت‌ها( و »قدرت ســـخت« )توانایی اعمال زور( به طور فزاینده‌ای 
درهم تنیـــده شـــده‌اند. موفقیت نهایی نـــه تنها در میـــدان جنگ، 
بلکـــه در میـــدان اذهان عمومـــی و روان‌شناســـی جمعـــی ملت‌ها 

تعیین خواهد شـــد.

مطالعه‌ای در روانشناسی سیاسی جنگ‌های مدرن
 حکمت ایرانی در علوم انسانی ما 

جایی ندارد
دکتر قاســـم پورحسن در این نشست از تسلط 
نظریه‌های غربـــی بر فضای دانشـــگاهی ایران 
انتقاد کـــرد. به باور وی، این ســـیطره به حدی 
اســـت کـــه عمـــاً »حکمـــت ایرانـــی در علوم 
‌انســـانی جایـــی نـــدارد« و موجـــب غفلـــت از 
مباحـــث حکمی، فلســـفی و عرفانی شـــرق در 
رشـــته‌هایی مانند فلســـفه و جامعه‌شناســـی 
شده است. او با اســـتناد به آرای اندیشمندانی 
چون میشـــل فوکو و ادوارد ســـعید، این پدیده 
را تنها یک مســـأله آکادمیک ندانست، بلکه آن 
را نشـــانه‌ای از »مغلوبیت معرفتی« و استیلای 
همه‌جانبـــه غـــرب بـــر نظام‌هـــای سیاســـی، 
اقتصـــادی و فرهنگـــی شـــرق قلمـــداد کـــرد. 
ایـــن ســـلطه باعث شـــده تـــا حکمـــت ایرانی، 
نه‌تنهـــا در عرصـــه جهانـــی کـــه حتـــی بـــرای 
نســـل امروز دانشـــگاهی ایران هم ناشـــناخته 
بمانـــد. پورحســـن در تعریف خـــود از حکمت 
ایرانی گفت:»اگر فلســـفه را »تفکـــر آزاد عقلی 
بـــدون پیـــش‌داوری‌« بدانیم، حکمـــت ایرانی 
بـــه معنـــای واقعـــی کلمه، فلســـفه اســـت. اما 
ویژگی متمایـــز آن، تأکید بنیادیـــن بر اخلاق، 
دادگری و حیات جمعی اســـت.« او با اشاره به 
دیدگاه ابن‌ســـینا توضیح داد که در این ســـنت 
فکـــری، »ســـعادت، فضیلـــت و اخلاق‌مندی« 
امـــری جـــدا از اجتمـــاع دانســـته نمی‌شـــود و 
همیـــن نـــگاه جامع‌نگر بود که به فیلســـوفانی 
ماننـــد فارابـــی و ابن‌ســـینا امـــکان داد با تکیه 
بر حکمت عملی ایرانی، فلســـفه‌ای مســـتقل 
و متناســـب بـــا نیازهـــای زمانه خود بنـــا نهند. 
پورحســـن حکمـــت ایرانـــی را نه یـــک موضوع 
تاریخـــی منجمـــد کـــه یـــک »نظـــام معرفتـــی 

فعـــال« خوانـــد کـــه می‌توانـــد در مواجهـــه با 
مســـائل معاصـــر ایران بـــه کار گرفته شـــود. به 
عقیده او، علت اصلی ناکامی علوم‌ انســـانی در 
گره‌گشـــایی از چالش‌های جامعه ایران، عدم 
توجـــه به همین میراث و ناتوانی در »بازســـازی 
آن بـــه زبـــان روز« اســـت. او این بازشناســـی را 
یـــک »ضـــرورت فرهنگـــی« و یک »نیـــاز علمی 
و فلســـفی« بـــرای توســـعه علمـــی و اجتماعی 

ایران دانســـت.
 

تجزیه معرفتی؛ عمده‌ترین بحران فکری 
عصر حاضر

دکتر ســـید جـــواد میـــری، »تجزیـــه معرفتی« را 
عمده‌تریـــن بحران بشـــر معاصر معرفـــی کرد، 
به طوری کـــه جامعه‌شناســـی، روان‌شناســـی، 
انسان‌شناســـی و دیگـــر علـــوم، هـــر کـــدام به 
صـــورت جزیـــره‌ای جداگانـــه عمـــل می‌کننـــد 
و »وحـــدت معرفتـــی« در دانشـــگاه‌ها از بیـــن 
رفته اســـت و این امـــر مانع از شـــناخت جامع 
انســـانی  پیچیـــده  پدیده‌هـــای  و همه‌جانبـــه 

می‌شـــود. 
دکتر میـــری، راه برون‌رفت از ایـــن بحران را در 
توجه بـــه »حکمـــت« معرفی کـــرد. به بـــاور او، 
حکمـــت برخـــاف نظام‌هـــای معرفتـــی مدرن 
کـــه بـــه تجزیـــه و تخصص‌گرایی افراطـــی دچار 
شـــده‌اند، نگاهـــی کل‌نگر و انسان‌شـــمول دارد 
و می‌توانـــد وحـــدت از دســـت‌ رفتـــه معرفت را 
بازســـازی کند. میری چالش‌های دنیای مدرن 
ماننـــد فردگرایی افراطـــی و پوچ‌گرایـــی را تنها 
بـــا »رویکـــرد حکمی« قابـــل مدیریت دانســـت 
و احیـــای آثـــار اندیشـــمندانی ماننـــد علامـــه 
محمدتقـــی جعفـــری را گامـــی بـــرای خـــروج از 
بحران‌های معرفتی جهان مـــدرن ارزیابی کرد.

این »انتقـــام نمادین« بـــه تقویت روحیه 
تضعیف شـــده و خســـته از جنگ مردم و 

ارتش اســـرائیل اســـت.
 

۳. هدف سوم: تحقیر قطر و 
فرستادن پیام منطقه‌ای

انتخـــاب دوحه بـــه عنوان محـــل اجرای 
عملیـــات، تصادفـــی نبـــود. ایـــن اقدام 

پیامـــی دوگانه داشـــت:
الف(بـــه حمـــاس: اســـرائیل فقـــط بـــه 
حـــذف خونین تمـــام اعضـــای جنبش 

حمـــاس فکـــر و اقـــدام می‌کنـــد.
ب(بـــه قطـــر: اســـرائیل بـــه حاکمیـــت 
هیـــچ کشـــوری در خاورمیانـــه احتـــرام 
نمی‌گـــذارد و کشـــورهایی کـــه میزبـــان 
اعضـــای جنبش حماس شـــوند با اقدام 
تروریستی اســـرائیل در خاک آنان روبه‌رو 

خواهند شـــد.
اســـرائیل بـــا ایـــن حرکـــت، قطـــر را -که 
نقـــش میانجـــی را ایفـــا می‌کنـــد- تحت 
فشـــار قرار داد تا هزینه حمایت سیاسی 
خـــود از حمـــاس را بازبینـــی کنـــد. این 
عمـــل نشـــان‌دهنده ریســـک‌پذیری بالا 
و اولویت امنیت تضعیف شـــده اسرائیل 
بر ملاحظات دیپلماتیک متعارف است.

 
۴. پیامدهای محتمل: تشدید 

نبرد روایت‌ها
این رویـــداد می‌توانـــد پیامدهای مهمی 

باشد: داشته 
الف(تشـــدید چرخه خشـــونت: ممکن 
اســـت حمـــاس را بـــه گســـترش دامنه 
عملیـــات خـــود بـــه خـــارج از مرزهـــای 

اســـرائیل بـــرای انتقـــام ســـوق دهد.
ب(دشـــوارتر شـــدن مذاکـــرات: حذف 
بازیگران سیاســـی، فضـــای اعتماد برای 
گفت‌وگوهـــای آتی را مخـــدوش می‌کند.
ج(تقویـــت روایـــت مقاومت: شـــهادت 
پنـــج تـــن از اعضـــای حمـــاس و زنـــده 
ماندن اعضای ارشـــد حمـــاس، منجر به 

تقویت روحیه مبارزه‌جویی و انگیزشـــی 
جنبـــش حمـــاس در مقابـــل اســـرائیل 
اســـت، و ایـــن حس به اعضـــای حماس 
انتقال پیـــدا می‌کند: ما به پیـــام صلح از 
طرف ترامپ، دولت آمریکا و کشـــورهای 
عربی هیـــچ اطمینانی نداریم و شـــما با 
پیام صلح بـــه دنبال شناســـایی رهبران 
مـــا و تـــرور آنـــان هســـتید، که نشـــان از 
جنگ‌طلبی و تروریســـتی بودن اسرائیل 

آمریکاست. و 
د( ایجـــاد فضای بی‌اعتمـــادی به ترامپ 
و دولـــت آمریـــکا: با این عمل مشـــخص 
شـــد که وعده‌های صلـــح ترامپ و نقش 
واســـطه‌ها بـــرای پایـــان بخشـــیدن بـــه 
جنـــگ غـــزه، نمایشـــی اســـت و دولت 
آمریکا و اســـرائیل بـــا زور، تهدیـــد و ترور 
به دنبـــال هژمونـــی سیاســـت‌های خود 

در خاورمیانه هســـتند.
 

 جنگ مدرن؛ نبردی روایی 
و روانی

حملـــه اســـرائیل بـــه نشســـت حماس 
در دوحـــه نشـــان می‌دهـــد کـــه جنـــگ 
مدرن تنهـــا نبردی فیزیکی بر ســـر زمین 
نیســـت، بلکه »نبـــردی روایـــی و روانی« 
اســـت. در این نبـــرد »نمادها« بـــه اندازه 
ســـخت‌افزارهای نظامی اهمیت دارند و 
عملیات‌هـــا طراحـــی می‌شـــوند تا پیش 
از آنکـــه به ســـاختارها آســـیب بزنند، بر 
»ادراک و روحیه دشـــمن« تأثیر بگذارند. 
اســـرائیل با این حرکت، به وضوح اعلام 
کـــرد که میـــدان نبـــرد را به هـــر نقطه‌ای 
که دشـــمن در آن حضور دارد، گسترش 
خواهـــد داد و برای حاکمیـــت ملت‌ها و 
تمامیـــت ارضـــی کشـــورها، ذره‌ای ارزش 
و احتـــرام قائل نیســـت. ســـالم ماندن 
اعضای ارشـــد حمـــاس در ایـــن حمله، 
نشـــان از هـــوش، اســـتعداد سیاســـی و 
آینده‌نگـــری رهبـــران جنبـــش حماس 

دارد.

اســـرائیل بـــا حملـــه بـــه اعضای ارشـــد 
جنبـــش حماس بـــه دنبـــال ایـــن پیام 
اســـت: »مـــن بـــه دنبـــال گفت‌وگـــو و 
آتش‌بس با دشـــمنانم نیســـتم و فقط با 
حذف آنان، اراده و اهداف خود را اعمال 
می‌کنـــم.« ایـــن عمـــل، بـــرای شـــخص 
نتانیاهـــو بـــه دنبـــال انتقـــال ایـــن پیام 
بـــه جامعه اســـرائیل اســـت: کـــه دولت 
وی، ابتـــکار عمـــل را در دســـت دارد و به 
تعقیب تمامی مســـئولان حادثه ۷ اکتبر 
و مخالفیـــن اســـرائیل در هـــر نقطه‌ای، 

مصمم اســـت.
 

۲. بازیابی روانی: پاسخ به ترومای 
جمعی

حملـــه ۷ اکتبـــر یـــک شـــوک امنیتـــی و 
روانـــی عمیق بـــه اســـرائیل وارد و حس 
آســـیب‌پذیری و بی‌کنترلـــی را در ایـــن 
رژیم تقویـــت کرد. از منظر روانشناســـی 
ی  ت‌هـــا عملیا چنیـــن   ، ســـی سیا
متهورانه‌ای پاســـخی به آن تروماســـت. 
این اقـــدام بـــه مثابه نمایشـــی از قدرت 
و کنتـــرل، به جامعه اســـرائیل اطمینان 
می‌دهـــد که دولـــت قادر اســـت امنیت 
و اعتبـــار از دســـت‌رفته را بازپـــس گیرد. 

نقد و نظر

در نشست »حکمت‌های عملی ایرانیان« مطرح شد

راه رهایی از انفعال معرفتی

 گروه اندیشـــه/ مرکـــز الگوی اســـامی-ایرانی 
سلســـله  ز  ا نشســـت  چهارمیـــن  پیشـــرفت 
نشســـت‌های »مبانی ایران‌شناختی پیشرفت« 
را با موضـــوع »حکمت‌های عملـــی ایرانیان« و 
با حضور دکتر قاسم پورحســـن، استاد فلسفه 
دانشـــگاه علامه طباطبایی و دکتر ســـید جواد 
میـــری، جامعه‌شـــناس و عضـــو هیـــأت علمی 
پژوهشـــگاه علوم انســـانی و مطالعات فرهنگی 

برگزار کرد که در این هم‌اندیشـــی بر ضـــرورت رهایی از انفعال معرفتـــی در برابر نظام‌های 
دانـــش غربـــی و احیای ســـنت حکمـــی ایرانی به‌مثابـــه راهکاری بـــرای حل مســـائل امروز 

ایران تأکید شـــد.


